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 دقیقه  39مدت: 

  علی   تعالی   الل  صلی  و   العالمین   رب   لل  الحمد   الرحیم  الرحمن   الل   بسم  الرجیم   الشیطان   من   بالل   اعوذ 

  الارضین   فی  الل   بقیة  لاسیما   المعصومین   الطاهرین   الطیبین  آله   علی  و  محمد   القاسم   ابی  نبینا  و  سیدنا

 . اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة اللعنة  و  الشریف  فرجه  تعالی  الل  عجل و  فداه ارواحنا 

کنیم و امیدواریم  ی شما گرامیان تبریک عرض می حلول ماه شریف شعبان المعظم را خدمت همه 

که خدای متعال به برکت این ماه شریف که شهر نبیک صلی الل علیه و آله و سلم هست و خدای  

ان  الرضوان  و  بالرحمة  همه متعال حففه  و  اسلام  امت  این  ماه شریف شامل  این  برکات  ی  شاءالل 

شاءالل همه آماده بشویم برای شهر الل و ضیافت  السلام بشود و ان بیت علیهم شیعیان و موالیان اهل 

 شاءالل! الهی ان 

آ  »الثانی  این بود که  المتشرعة« بحث در  ای که قبلاً  یا اعراض به صور اربعه الارتکاز و سیرة 

شود أم لا؟ دلیل دیگری که به او استدلال شده برای خروج از  گذشت موجب خروج از ملکیت می 

ارتکاز و سیره   ملکیت  از  آن رساله عبارت است  در  ایروانی  شان و هم  ی متشرعه که هم محقق 

دام  معاصر  مراجع  جا  بعض  سه  در  که  است  این  آن  و  فرمودند  استدلال  وجه  این  به  العالی  ظله 

سیره  وقتی  ما  می حداقل  قرار  بررسی  مورد  را  متشرعه  می ی  موارد  دهیم  این  در  یعاملون  بینیم 

که آن شیء خارج شده از ملک معرض. یکی از موارد این است که اگر کسی وصیت  ی این معامله

هیچ وصی   کنید  خرج  فلان  در  را  من  ثلث  یا  مثلاً  را  من  اموال  این  که  باشد  آن  کرده  سراغ  ای 

ها را بیرون گذاشته و اعراض از آن کرده و هر نحوی از امور اربعه  اموالی که در حیاتش این 

نمی بعد  مورد  سه  آن بخصوص  به  راجع  را  وصیت  آن  إعمال  چی  روند  بر  دلیل  این  بکنند.  ها 

هست؟ دلیل بر این است که در ارتکاز متشرعه این است که آن دیگر از ملکش خارج شده، ملک  

آن  اموالش وصیت کرده،  ثلث  به  این راجع  نیست،  نمی او  مالش حساب  دیگر جزء  کدام  که  شود. 

وصی   کدام  هست  از  شخص  که  هم  اموالی  آن  شده  فوت  آقا  این  که  حالا  بله  بگوید  که  ای هست 

این  و  بود  یا نمی نزدیک عید نوروز  مبلی  یا  فرشی  بیرون مثلاً  ها چیزهای  دانم بعضی ها گذاشت 

ها را هم باید محاسبه کرد چون از ملکش خارج نشده، نه،  دیگر تلویزیونی چیزی گذاشته بیرون این 

باید چکار کند؟   قی م صغار  قی م صغار شد، خب  این یک مورد. مورد دوم این است که اگر کسی 

کند، اما  ی آن صغیر را مراعات بکند در تصرفاتی که در اموال او می مصالح آن صغیر را، غبطه

بینیم که در ارتکاز متشرعه این نیست که قی م لازم است آن اموالی را که اعراض شده از  ما می 

باید  آن بنابراین  این مال صغیر است پس  بیایند بگویند  ها، پدرش اعراض کرده و بعد فوت شده، 

ی صغیر هم  ی صغیر در آن مراعات بشود، نه اگر کاری بکند نسبت به آن اموال که غبطه غبطه 

کند. مورد سوم این است که در باب وجوهات و حساب خمس حالا  در آن نیست کسی اعتراض نمی 

این  و  نپسندید  را  این  از ربح سالش،  بود  متاعی را خرید  توی کوچه، هرکی  یک  گذاشت  آمد  ها 

خواهد بردارد، سالش رسید آیا لازم است که این را خمس این را وقتی در مؤونه صرف نکرده  می

خمسش را حساب بکند؟ اگر مالش باشد بله، اما اگر نه این از ملکش خارج شد خب دیگر ملکش  

ها این آقایان این علمینی که گفتیم  بینیم در ارتکاز متشرعه این نیست که باید خمس او را بدهد. می 

فرمایند که نه، توی ارتکاز متشرعه این نیست که باید خمس این را هم حساب بکنیم.  ها می مثلاً این 

شود بنفس اعراض از  ها خارج از ملک می ها دلیل بر این است که در ارتکاز متشرعه این پس این 
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او خارج می  ان ملک  انشود.  نمی قلت،  ما  که  تشرع قلت  باب  از  این  که  بشویم  شان  توانیم مطمئن 

سیره  بشود  تا  عقلائی است  ارتکاز  باب  از  است  ممکن  متشرعه،  عقلاء  ی  در  چون  باشد،  شان 

می این  اعراض  مالی  از  وقتی  که  است  می چنین  به  کنند  متشرعه  شاید  نیست.  ملکش  دیگر  گویند 

دانند.  ها را خارج از ملک می روند و آن شان سراغ این چیزها نمی ضمیر ناخودآگاه ارتکاز عقلائی 

جواب این است که این ارتکازات عقلائی وقتی همیشه دوام داشته باشد در متشرعه کاشف از این  

ی مشترعه به ارتکاز  شود گفت همه گوید؛ چون نمی ها فهمیدند شرع هم همین را می است که این 

شان نیامده که آیا شارع هم این ارتکاز عقلائی را  وقت توی ذهن شان این راه را رفتند و هیچ عقلائی 

برای  سؤال  این  حتماً  ندارد؟  قبول  یا  دارد  می قبول  طرح  توی  شان  خودمان  ما  بله  خب  که  شود 

بینیم متشرعه چه وقتی که در  که می مان این است ولی شاید شارع قبول نداشته باشد. پس این ذهن 

با آن  ی با صغار یعنی اموال صغار را وقتی می وصیت، چه در باب معامله خواهند معامله کنند 

هیچ   کسی  هیچ  خودشان،  اخماس  کردن  حساب  موقع  در  چه  بدهند،  انجام  آن  در  تصرفاتی  یک 

شود گفت  ها، این نمی ی این ای، هیچ قسی، چه علماء چه غیر علماء و متدینین، مختلفین همه طایفه 

توی ذهن این  نیامده. پس معلوم می شان هیچ ها  آن وقت  دریافت شود  این  ها  شان از شریعت مطهره 

ها همه خارج از ملک است و داخل ملک نیست. پس بنابراین به این دلیل ممکن است  بوده که این 

ملکیت می  از  اعراض موجب خروج  که  ارتکاز و سیره بگوییم  دلیل  تقریب  این  متشرعه  شود  ی 

 گوییم. ای را بعداً به این استدلال دارند که بعد می است و اشکالات ثلاثه 

الارتکاز و سیرة المتشرعة« این ارتکاز هم مقصود ارتکاز متشرعه است، به این نحو،    »الثانی 

« است  شده  بعد   إن  فرموده  له  ملكاً  المتشرعة  یراه  لا  ماله  عن  یعُرض  حین  مالک    المالك  ذلک« 

بینند آن مالک را، آن مال را، ملک برای  کند از مال خودش متشرعه نمیهنگامی که اعراض می 

« و  عاملونه كما یعاملون سائر أموالهلا ی  و آن مالک »بعد ذلک« بعد از آن اعراضی که کرده »

کنند با سایر اموالش، یعنی سایر اموال را حق  جورری که معامله می کنند با آن مال آن معامله نمی 

که بروند اجازه بگیرند یا بروند از او بخرند،  دهند تصرف در آن بکنند الا به این به خودشان نمی 

این  آن اما  نمیجا  معامله  و کنند »جور  أهملها  التي  الأموال  یحسبون  الم  فلا  حیاته  أبعدها  في  وصي 

آورند اموالی که مهمل گذارده است موصی در حیات خودش  « به حساب نمی جزءاً من الموصى به

آن  اموال را و  این آن  از زندگی خودش کرده است در حیات خودش،  دور  از  ها را  ها را جزئی 

دهد. و عرض کردم گفته اگر ثلث مال من  ها کرده قرار نمیبه و به اموالی که وصیت به آن موصی 

جوری حساب بکنیمم؟ آن  آیند بگویند خب این ثلث را ما باید چه را مثلاً به فلا کار خیر بدهید نمی 

ها را  یخچالی که بیرون گذاشته بود یا آن فرشی که بیرون گذاشت، آن میزی که بیرون گذاشت این 

آن  دیگر  نه  بکنیم،  حساب  را  مجموع  این  ثلث  بکنیم  حساب  باید  حساب  هم  توی  اصلاً  را  ها 

» نمی  یلُزم   وآورند.  الوصیةلا  موارد  في  بصرفها  الوصي  می ون  الزام  «  متشرعه  و  عقلاء  بینیم 

ها  که آن کنند وصی  را به صرف نمودن آن اموالی که مورد اهمال و ابعاد او قرار گرفته به این نمی 

یقه  بیایند  بکنیم،  در وصیت  باید صرف  بابا  هم  این را  بگویند چرا  بگیرند  را  آن  ی وصی   در  ها 

نمی  انجام  آن میت کرده  نه » دهیوصیتی که  ا  و ؟  الحال في  الصغیر  لقیم كذا  اگر کسی را   على   »

برای   داد  قرار  قیمی  آمد  شرع  حاکم  یا  رفت  دنیا  از  و  داد  قرار  خودش  فرزندان  بر  قی م  پدری 

شود آن قیم به رعایت  جا الزام نمی « این برعایة المصلحة في تلك الأموالفلا یلزم  جا »صغاری، این 
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این  حال  و  خب  اموال.  آن  در  »مصلحت  بشود.  الزام  باید  باید  صغیر  مال  اگر  یرون    و که  لا 

ف في تلك « این پایین آدرس که دادند یکی این مطلب را هم محقق ایروانی در جمان السلک  التصر 

آیت  بحث  تقریرات  در  محقق  هم  و  است  هم  فرموده  ایشان  النکاح  کتاب  در   زنجانی  شبیری  الل 

آقای  « اگر این  الأموال تصرفاً في أموال الصغیر  طور فرمودند. »و لا یرون التصرف فی تلک این 

آیند بگویند آقا تو  قیم بیاید توی این اموال تصرف بکند مصلحت را هم مراعات نکند متشرعه نمی

التصرف فی تلک   یرون  بگیرند. »و لا  او  به  اموال صغیر تصرف عدوانی کردی و اشکال  در 

ن حساب الخمس  و لا یلزم المتدین « همانند این دو مورد » كذلك  و  الاموال تصرفاً فی اموال الصغیر

ها شدند حساب خمس را ملتزم نیستند که  « در اموالی که اعراض از آن المعرض عنها في الأموال  

« حتی اگر آن اموالی که  لم تدخل في المؤونة.  حتى لو كانت ذات مالیة و ها را »آن تخمیس کنند  

مورد اعراض قرار گرفته مالیت داشته باشد و داخل در مؤونه هم نشده باشد. حالا یک وقتی داخل  

جا جا دارد که کسی  گذارد کنار، خب آنکه داخل در مؤونه شده دیگر می در مؤونه شده بعد از این 

بگوید که چیزی که داخل در مؤونه شد بعد ولو خارج از مؤونه هم بشود دیگر خمس به آن تعلق  

این نمی  کما  یک گیرد  مثلاً  است.  همین  اعاظم  و  بزرگان  از  واحدی  غیر  فتوای  شاید  موقعی    که 

فرض کنید که پای او شکسته بوده، دستش شکسته بوده احتیاج داشته به یک عصایی یک چیزی  

ندارد. خب   نیاز  این  به  دیگر  پیدا کرد و خوب شد  التیام  ماه که  دو سه  از  بعد  بوده،  خریده  مثلاً 

بار داخل در  گویند دیگر این خمس ندارد، چیزی که یک معروف شاید یا غیر واحدی از فقهاء می 

گویند وقتی خارج شد چرا، یتعلق  مؤونه شد این دیگر لا یتعلق به الخمس، خلافاً لبعض فقهاء که می 

یا مثلاً  اش مثلاً فرض کنید النگوهایی داشته گردنبندی  حلی  نساء، او در زمان جوانی   به الخمس. 

آن  اصلاً  دیگر  شده  پیرزن  رفته  بالا  سنش  حالا  داشته،  چیزی  مورد  داشته  بکند  مصرف  را  ها 

ها را بدهد یا نه؟  اش خارج شده، حالا باید خمس آن شود دیگر از مؤونه تمسخر و استهزاء واقع می 

جا اختلافی است دیگر، معروف شاید این باشد که نه لازم ینست، چیزی که مؤونه شد  دیگر  این 

نمی  واقع  متعلق خمس  عده بعد  یک  اما  آیت شود.  الان  شاید  هستد  هم  نقل  ای  ما  علی  سیستانی  الل 

شان این است که ولو خارج بشود وقتی خارج شد از مؤونه باید خمسش را بدهی. حالا این  فتوای 

این  دارد  مالیت  که  بیرون  گذاشت  بگوییم  اگر یک چیزی را  باشد  افتاده  مالیت  از  که  نیست  جور 

ارباح   از  کردم  عرض  ولی  بوده  نشده  داخل  هم  مؤونه  در  نه،  ندارد،  این  بخاطر  خمس  دیگر 

نمی  بیایند  پسندد میمکاسبش یک چیزی خریده حالا  نیستند متشرعه که  بیرون. خب ملتزم  گذارد 

ی چی هست؟ این است که مشترعه این را  خمس این را هم حساب بکنند. این آیت و اماره و نشانه

گویند دیگر مربوط به ما نیست که بخواهیم خمس  دانند، می به اعراض خارج از ملک خودشان می 

اش هم نشده  فرماید که »حتی لو کانت« آن اموال دارای مالیت و داخل در مؤونه آن را بدهیم. می 

که لولا  باشد، یعنی موضوع وجوب خمس لولا این اعراض وجود دارد  ولی در عین  حال با این 

نمی  لازم  دیگر  آن  از  کردند  اعراض  چون  اما  دارد  وجود  خمس  موضوع  بر  الاعراض  دانند 

ً لیس أم  ل العم  من المطمئن  به أنَّ هذا الارتكاز و  وخودشان. »  بیایید بگویید    « خب اگر شماراً حادثا

جوری است اما به چه  بینیم که این که بله حالا این ارتکاز در فی زماننا هذا ما توی متشرعه می 

دلیل این ارتکاز و این عمل متشرعه در زمان معصومین علیهم السلام بوده؟ جواب این است که  

ها یک اموری است که فرقی بین حالا و صد  این   و لایجوز واحد است.حکم الامثال فی ما یجوز  
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تا زمان و  پیش  دویست سال  پیش و  این عادت و رسم و رویه نمی   نا سال  فی کل  کند،  متشرعه  ی 

این  المطمئن  به«  این یک امر جدید و حادثی  الازمنه هست. »و من  که »هذا الارتکاز و العمل« 

ل  العم  نعم، یحتمل وجود أساس هذا الارتكاز و  علیه السلام. بل مستمراً منذ عصر المعصوم  نیست » 

للمتشرعة العقلائي  الارتكاز  ان في  یک  این  بله  این «  آن  و  کردم  که عرض  است  دیگری  که  قلت 

می  داده  عقلائی  احتمال  ارتکاز  در  متشرعی  عمل  و  ارتکاز  این  اساس  و  زیربنا  وجود  شود 

این ملک نیست همین  این بوده که  در  متشرعه، یعنی چون توی ارتکاز خود متشرعه  طور غفلتاً 

همین  هم  می شرع  آقایان  که  مثالی  مثل  چی؟  مثل  کردند  عمل  آدم  جور  ثقه،  خبر  به  اعتماد  زنند 

ی عقلائیه وجود دارد دیگر،  معتمَد، آدمی که اهل دروغگویی نیست راستگو هست، این توی سیره 

گوید آقا من خدمت امام  آید می شود، یک نفر می بینیم در شرع هم به همین سیره عمل می حالا ما می 

جور  شناسم، همان طور فرمودند، آن را به وثاقت و امانت و اعتماد میصادق علیه السلام بودم این 

کنند وقتی آمد گفت امام  ی خودشان وقتی یک معتمدی آمد گفت اتکاء می که توی زندگی روزمره 

ای  کنند. یا یک ثقه جور فرمودند، راجع، عمل می طور فرمودند راجع به آن مسأله این صادق هم این 

فتوای مسأله معظم  مرجع  فلان  مثلاً  گفت  آمد  می دانی  قبول  است  این  می شان  عمل  این  کنند  کنند. 

کنند، معلوم نیست  شان، روی غفلت این کار را می احتمال دارد که این را روی آن مسلک عقلائی 

شود وجود اساس  فرمایند که بله احتمال داده می دهند می را فرموده باشند. جواب می   شارع هم این 

 « متشرعه  عقلائیِ  ارتکاز  در  عمل  و  ارتکاز  قبل    و این  من  تأییده  تلقي  عن  حاك  استمراره  لكن 

این حکایت می دهیم؟ می « ولکن جواب چی می الشارع ارتکاز و عمل  این  استمرار  از  گوییم  کند 

شد، بالاخره  « و الا مستمر نمی إلا لما استمر.  و تلقی نمودن تأیید این ارتکاز و عمل از قِبلَ شارع »

که نظر شارع  ای علماء، غیر علماء، متدینین، کسانی که خیلی مواظبت و اهتمام دارند به این عده

امور عقلائی  توی  ما خودمان درست است   کنیم ولی شارع  مان عمل میمقدس چی هست؟ حالا 

پرسند. وقتی از  روند از شارع میآید دیگر. خب می شان می شاید نه قبول نداشته باشد، توی ذهن 

شود با آن ارتکاز  ها هم متفاوت می جوری نیست خب قهراً عمل آن شارع پرسیدند اگر فرمود نه این 

کم عقلائی  و  این شان  نمی کم  همه جور  که  سیره شود  و  متشرعه  کنند.  ی  که عمل  باشد  این  بر  شان 

می  سیره وقتی  همه  می بینیم  معلوم  است  این  بر  ذهن شان  توی  اگر  سؤال  شود  رفتند  آمده  هم  شان 

تان هست  تان و ارتکاز عقلائی ی عقلائی جوری که سیره کردند امام فرموده نه اشکالی ندارد، همان 

، نسلاً بعد  بینیم جیلاً بعد جیلی متشرعه می گویند. پس این استمرار که همه شرع هم همین را می 

کنند این دلیل بر این است که موضع شارع و موقف شارع با آن  جور عمل می بینیم همین نسل می 

هذا  چنین باشد متحد است. پس بنابراین این هم. خب »امر عقلائی اگر فرض کنیم امر عقلائی این 

الأول الفرض  عدا  سابقاً،  المطروحة  الإعراض  فروض  جمیع  یشمل  فإن   الوجه  الشواهد  ،  مورد 

که بود گفتیم  ی صد و هشتاد و چهار مثل این « در گذشته که صفحه .لفرض ا  المشار إلیها لیس هذا 

دارد از صد هشتاد و سه شروع می  اعراض صوری  تا صفحه که  و چهار،  شد  ی صد و هشتاد 

صور اربعه گفتیم وجود دارد، صورت أولی چی بود؟ صورت أولی این بود که معرض هیچ عملی  

جور پرت کند رها  دارد بیاورد بگذارد توی کوچه یا همین دهد، مالش را برنمی جوارحی انجام نمی 

گوید مثلاً فلان میز  جور توی ذهنش می کند. مسافرت است همین کند، فقط توی ذهنش اعراض می 

گوید.  گوید توی قلبش می خواهم اعراض کردم از آن همین، حتی به لفظ هم نمی را دیگر من نمی 
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  ، «رفع الید عن العین والتخلّی عنها مع فك الملكیة عن نفسه »این صورت أولی بود. صورت ثانیه این بود که  

کند. بیرون  اش جدا می کند. یعنی او را از زندگیکند. تخلی از او هم پیدا میاین بود که رفع ید از عین می

آید بكند.  گذارد که این دیگه مال من نباشد. البته تملیك به دیگران هم نمی گذارد. و بنا میاندازد. کنار می می

 دهد. این هم صورت دوم بود.  کند. ولی این کار عملی را انجام می إباحه تصرف هم برای دیگران را انشاء نمی

لغیره« صورت سوم این است که  رفع الید کذلك ولكن مع قصد التملیك أو الإباحة  صورت سوم چی بود؟ »

انجام می  ایننه، دو کار  اموال خودش آید تخلیه میکه عملاً میدهد. یك:  از  از زندگی خودش،  او را  کند. 

کند که من این را تملیك کردم به هر کسی بیاید این را بردارد. یا لااقل اگر اندازد دور، کنار. دو: قصد میمی

بیرون. این هم  کند. به قصد إباحه تصرف او را از خانه میکند إباحه تصرف را انشاء می تملیك نمی  گذارد 

 صورت سوم.  

صورت چهارم: این است که همان کاری که در صورت سوم بود انجام بدهد الا یك چیز. و آن این است که  

الغاء ملكیت، فك ملكیت می توی ذهنش خلجان اصلاً پیدا نمی به  کند که من  کنم. اصلاً ذهنش غفلت دارد 

به دیگران هم شاید بكند. هر کی آمد برداشت یا  آید می جهت. فقط میاین بیرون. همین! بعد تملیك  گذارد 

الفرض الأنف من غیر إلغاء الملكیة عن  کند. »إباحه تصرف هم .. اما دیگه الغاء ملكیت از نفس خودش نمی

التملیك أو الإباحة الغاء ملكیت نمی  ،«للغیر   نفسه أو  کند. إباحه هم ... فقط  کند. تملیك به دیگران نمی پس 

گذارد بیرون، حواسش به چیز دیگری نیست. خب این دلیل ارتكاز متشرعه صورت ثانی را  آید میهمین می

گیرد. اما آن صورت اول که فقط در تفس خطور  گیرد. صورت رابعه را هم میگیرد. صورت ثالثه را هم میمی

گیرد. علتش چیه؟ علتش این است که ما آن  صورت را نمیداده و اراده کرده، دیگه هیچ کار دیگر نكرده. آن

این مواردی است که یك کاری  ای که سراغ داریم و می سیره متشرعه  خواهیم به آن استدلال بكنیم آن در 

جا ما سراغ نداریم  جایی که فقط توی نفسش خطور داده و اراده کرده ولی هیچ چیز نگفت، آنکند. اما آنمی

که او  که وصی نیاید عمل کند و او را مال او نداند. یا قیم مال او نداند. یا خودش ملتزم نداند خودش را به این

بینیم این  را برود تخمیس کند. اگر سال بر آن گذشته و در مؤونه صرف نكرده و مالیتش محفوظ است. ما می 
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عمل متشرع به این ارتكاز در آن صورت اول حداقلش این است که احراز نكردی. اما در آن موارد ثلاثه بعد  

 چرا. این استدلال. اشكالات و ...

 س: ... 

 ج: بله؟  

 س: ... 

 ج: نه، اعراض به این معنا ... 

 س: ... 

کنند  کار را میشان است اینها رسم ج: عملاً. پس یعنی اعراض عملی کرده. یعنی چیه؟ همین کاری که خیلی

می  است  نوروز  عید  نزدیك  زندگیمثلاً.  بعضیخواهد  خب  کند.  عوض  را  وضع اش  که  است  ها  بهتر  شان 

نمی و  اینتلویزیون   ... و  مبلمان  می دانم  را  میها  بیرون.  می گذارند  میروند جدید  سرجایش.  خرند  گذارند 

خب این وسط ممكن است حالا یك کسی، یك خانمی، یك فردی اصلاً توی ذهنش خطور نكرده که من  

جا اگر این  کار را عملاً کرده که آورده گذاشته بیرون. همینخواهم این فك از ملك خودم  بكنم. ولی اینمی

فلان در  را  من  ثلث  این  مردم  وقتی  من  که  کرده  این وصیت  وصی  آیا  کنید  مصرف  مثلاً  خیر  کار  جا کار، 

توانیم این را مال خودش را، باید  گوید خب حالا او گذاشته بیرون، حالا کسی که نیامده ببرد، ما باید میمی

آن را هم حساب بكنیم. ثلثش را حساب بكنیم. ثلث این هم، این اموال هم باید حساب بكنیم؟ نه. یا اگر مال 

ها هست  رسد به فرزندان. ارث آنها هم می دانم فرزندانی بوده و فلان، ارث رسیده، حالا او فوت شد. ایننمی

جور ادعایی دارد.  بینند که نه و هكذا. این حالا مدعی مستدل اینها را هم مثلاً ... میو باید آن قیم بیاید این

 فرمایند.  جا به این استدلال می تا اشكال این جا وجود دارد سه اشكالاتی که این 

اشكال اول این است که خب شما    ؛«أولاً: فی أسالیب الحیاة القدیمة لم یكن الإعراض عن الملك أمراً رائجاً»

ائمه   زمان  متشرعه  بدانیم  ما  که  است  حجت  وقتی  متشرع  سیره  است؟  حجت  وقت  چه  متشرعه  سیره 

علیهم علیهم  ائمه  با  معاصرین  ولی  السلام چنین سیره السلام،  باشد  ولو  مال متشرعه  که  اما سیری  داشتند.  ای 

شود. شاید به فتوای فقهائی، بزرگانی چنین  السلام. آن دلیل نمیاحراز نكردیم معاصرت آن را با ائمه علیهم 
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نمی سیره  دلیل  این  باشد.  کرده  اشتباه  است  فقیه ممكن  فقیه،  این  و  پیدا شد.  را  ای  که شارع هم همین  شود 

ها مورد عمل بوده.  ها ممكن است فتاوای آن فرموده. مخصوصاً اگر آن فقهاء فقهای بزرگی باشند که تا مدت

گویند چند قرن بعد از شیخ طوسی هم فتاوای ایشان مورد عمل بوده  الله علیه که میمثل شیخ طوسی رضوان 

نمی  دلیل  این  نداشتند. خب  ایشان خیلی  فتاوای  با  مخالفتی  فقهاء  فقیه  و  است. یك  فرموده  که شارع  شود 

کردند شده   این  به  مردم عمل  او  فرمایش  اثر  در  این  داشته.  بزرگی  مكانت  فقیه خیلی  این  فرموده.  بزرگی 

که شارع این را فرموده. پس بنابراین ما احتیاج داریم.  شود برای اینعادت مردم، رسم مردم. این دلیل نمی 

که این  طور که در اثناء استدلال بود ایشان فرمود چی؟ مستدل چی فرمود؟ فرمود من المطمئن به، اینهمان

روشی که الان متشرعه دارند این مال زمان حال نیست. این در زمان ائمه هم بوده. اشكال این است که شما  

چنین اطمینانی پیدا کردید؟ این اطمینان وقتی است که ما بدانیم این اعراض از مال در زمان ائمه  از کجا یك 

هایی  کنیم نه، این اعراضالسلام هم رائج بوده. در مرئی و منظرشان بوده، اما ما وقتی تاریخ را نگاه می علیهم 

آن  اصلاً  شده  متداول  ما  زمان  در  امروزها  توک  موقعکه  و  تك  بوده  هم  اگر  نبوده.  چیزهایی  چنین  ها 

حدی سخت بوده و  ها به بیت باشد زندگیالمسلمین، بین موالیان اهل که یك امر رائج بین جاهایی. اما اینیك 

نمی  ... حتی آنآمدند چیزهای که  را  نمی موقعشان  از پوست گردو هم  را هم جمع  ها  گذشتند. پوست گردو 

اینمی و  رنگریزی  برای  هم  میکردند.  استفاده  آن  از  غذا  ها  همان  با  را  همان  گرمایش.  برای  هم  کردند. 

کردند. همین ما هم تازه حالا  ها را از آن استفاده می ها؛ همین ها و این پختند. با همان گرمایش در زمستان می

انداختند؟ نه،  ها که هیچی. ما هم وقتی بچه بودیم همین هسته خرما را، هسته خرما را مگر دور می زمانآن

کاری بكنند، یك چیزی انجام بدهند.  توانستند یك کردند. دیگه بالاخره یك با آن میها را هم جمع میهمین

جور بود که فوراً لباس را عوض بكنند؟ من حالا اشكال ندارد برای رفع خستگی هم عرض  لباس. مگر این

دایی  از  یكی  می بكنم.  این  کند.  ما خدا رحمتش  فلان. یك های  و  بوده  زبل  بچگی خیلی  از  با  گویند  وقت 

  8خواسته یك پارچه قبایی برای خودش بخرد. حالا این هم  پدربزرگ ما رفته بودند بازار. پدر بزرگ ما می

ها. او آقا  کرده، مثلاً این خوب نیست، فلان نیست، این سالش بوده، حالا این هم هی اظهار نظر می  9سالش،  

کنی. گفت من  قدر اظهار نظر میخرد تو اینخرد که. برای خودش دارد میگوید آقا که برای تو نمیبزاز می
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کنند برای ما لباس  ورش می ور آنکه این فرسوده شد تازه این دانم. آخرش مال من است. یعنی بعد از این می

که رائج جوری بوده. پس این ها اینجور بوده دیگه. به این زودی که .. زندگیها همینموقعکنند. آن درست می

دانم چی نكنند. مال وصی نكنند. مال  دانم فلان، و اوصیاء عمل با نمی بوده اعراض کنند بگذارند بیرون، نمی 

ها  زمانها نبوده این چیزها که شما بگویید من المطمئن به که آن کار این ها عمل نكنند، چه موصی نكنند. قیم 

های زندگی سابق و گذشته  « در روش أولاً: فی أسالیب الحیاة القدیمةفرمایند که »چنین بوده است. میهم این

اصلاً اعراض از ملك یك امر رائج و متعارف بین مردم نبوده. تا    ؛«م یكن الإعراض عن الملك أمراً رائجاً »ل

به، چیزی که حالا هست آناین المطمئن  فقد کانوا ینتفعون بالأشیاء إلى  »  موقع هم بوده.که شما بگویید من 

الأقصى این   ، «الحد  بهره میدر گذشته مردم  که  بودند  انتفاع می جور  و  تا  جستند  نهایت.  تا  اشیاء  به  جستند 

خورده،  قدر وصله میها این خورده، لباسقدر وصله می ها اینشده. کفش جایی که میشده. تا آنجا که میآن

للنّار »  جور.و و همین  های زمانتا جایی که مردم آن  ،«حتى أنّهم کانوا یستخدمون قشر الجوز للصبغ ووقود 

کردند پوست گردو را  ها استخدام می آیند. اینگردد به قدمائی که از آن قدیم در میها ضمیرها برمی قدیم، این 

رنگ  برای  آتش.هم  هیزم  برای  هم  و  الحیوانات»  آمیزی  فضلات  فی  الإنسان  »  حتی  ،«وکذلك  عذرة  بل 

للنار ووقود  للأرض  این   ؛ « کسماد  استفاده  از  آن  از  آتش  هیزم  و  گرمایش  برای حتی  یا  زمین  کود  برای  ها 

امروزی می نظر  در  حالا  که  چیزهایی  این  یعنی  اینکردند.  به  اعتنا  اصلاً  است.  پست  خیلی  نمیها  شود.  ها 

همین موقعآن )به ها  مورد  افراد  معمول  زندگی  توی  اینها  و  فلان  و  روستاها  در  اینخصوص  مورد  ها(  ها 

بوده. الشارع»  استفاده  موقف  عن  الكاشفة  العامة  المتشرعیة  السیرة  تشكل  سیره  ،  «فلا  یك  اصلاً  بنابراین 

بل یقال: لیس الأمر رائجاً فی  گرفته در سابق. » ای که کاشف از موقف شارع باشد شكل نمیمتشرعه گسترده 

بلكه    ،«الموارد التی یحصل فیها الإعراض وموت الشخص وبقاء ماله حال الموت وعدم تلفه فی عصرنا أیضاً

گویید چیزی که طور شما میها رائج نبوده. چهها حتماً اینزمانبالاتر. حالا این اشكال اول این بود که در آن 

ای که حالا رائج باشد  موقع هست. اشكال دوم این است که »حتی فی زماننا هذه« این مسئله حالا هست آن

بیرون، همان  اموالی را گذاشته  بعد  یك کسی  مُرد و  این  از دسترس خارج نشده  ببرند و  نیامدند  موقع هنوز 

کنید. این هم رائج نیست در زمان  هایی است که شما می ها یك فرض وصی بیاید بگوید حالا من ... حالا این 
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هایی هم که علمین زدند  شود. پس بنابراین این مثال ما. این یك چیزی است که نادراً چنین چیزهایی واقع می 

ها را بردارد و جزء اموال آن موصی حساب بكند. یا قیم بیاید  دانم اینجا نمی آید اینفرمودند وصی کجا می 

این این بگوید  بكند و  اموال آن موصی، آن مورث حساب  یا  ها را جزء  ... و  باید  این صغیر است  اموال  ها 

این این کند.  تخمیس  بیاید  بیاید  که  حالا  و  آمد  سالش  نیامده،  کسی  هنوز  بیرون،  گذاشته  حالا   ... اصلاً  ها 

ای باشد.  بگوید الان من باید این را حساب بكنم. این یك چیز رائجی باشد در زمان ما. یك سیره متشرعه 

بعضی برای  گاهی  توک  و  می تك  محقق  اینها  اما  اینشود.  عامه  سیره  یك  که  نیست  باشد.  جوری  چنینی 

ها اعراض و موت  شود در آنشود »لیس الامر رائجا« در مواردی که حاصل می فرمایند که بلكه گفته می می

یعنی أزمنه   .«فضلاً عن الأزمنة الغابرة» شخص و بقاء مال. حال الموت و عدم تلف آن مال در عصر ما نیست.

آن  گفتیم.  که  اینموقعگذشته  اموال ها  به  اینقدر  و  فلان  و  فرسوده  چیزهای  این  حتی  و  اهتمام  شان  ها 

ها هستند به این چیزها اهتمام ندارند باز این امور یك امور رائجی  ورزیدند که این روزگار ما هم که خیلی می

رمی شظایاها، أو بعض    نعم، فی تلك الأزمنة هناک موارد للإعراض کالأوانی الفخاریة بعد تكسرها ونیست. »

شود مطمئن  فرمایند که بله، یك چیزی را می می  ، طریق«قشور الجوز القلیلة، أو إهمال فضلات الحیوان على ال

ای همراهش است. یك کوزه، این افتاد شكست.  بود که در گذشته بوده و آن این است که مثلاً حالا یك کوزه

یا یك کاسه سفالی بود افتاد شكست. بله، اجزاء این کوزه، اجزاء این چیز سفالی، بله، دیگه این را اعراض از 

می است  ، ندکردآن  درست  این   ،این  میمثل  ولش  دارد؟  غیر زحمت چی  چیزها. چون زحمت،  کردند  جور 

دانه مثلاً گردو حالا این گیرش  که حالا یك کردند. یا اینشان آن را ولش میدیگه. چون زحمت دارد برای 

دانه گردو به او دادند حالا این شكست و خورد. حالا دیگه این  شد از یك باغی، یك که رد میآمده یا این

جور چیزها بله. یا مثلاً مرکبی داشته،  کند. این دانه پوست را بردارد توی جیبش بگذارد ببرد، آقا ولش مییك 

رود حالا این قاطر فضولاتی داشت. آن را  قاطری داشته، اسبی داشته، چیزی... حالا توی مسیری که دارد می

ها مالیت ندارد. این چیزها مالیت ندارد.  جاها را قبول داریم. ولی اینجور جاها اینکنند. ایندیگه رهایش می

د.  وشها دیگه مالیت ندارد. فلذا مورد آن احكام واقع نمیهایی که شكسته و فلان یا آن کذا و اینآن سفال 

ادله  قیم را،    ....یچون  باید اموال  قیم است  یا اگر مال  باشد.  ثلث من را، ثلث چیزی که مالیت داشته  گفته 
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گیرد. این مالیت ندارد.  ها ندارد. یا خمس به آن تعلق نمی این اصلاً مال نیست. مالیت این   ن....قبطه او را در آ

«  کالأوانی الفخاریة فرماید نعم در آن أزمنه سابقه مواردی برای اعراض بوده. مثل چی؟ مثل » از این باب. می 

شظُا از شظَا است. شَظا    ،«ورمی شظایاها»  شان.« آن ظروف و شكسته شدن بعد تكسر »   مثل ظروف سفالین.

یعنی خرده است. شظایاها  معنمای شكستن و خُرد شدن  یابه  را.  کم. یك  بعض قشور»  هایش  « گردوهای 

مثل هذه الأشیاء لا قیمة مالیة    ولكن»  « بر طریق.أو إهمال فضلات الحیوان»  ها بله.مختصری است. خب این 

یلزم مراعاتها وحفظها أو أن یؤخذ لها أجیر »  « که لها لكی تُباع أو تصرف فی الوصیة، ولا مصلحة فیها للصغیر 

بها للانتفاع  الطریق  عن  میللنار  لیجمعها  مثلاً  کسی  یك  بله.  یا  اسب «  با  مثلاً  ما  حالا  با  گوید خب  یا  مان 

که اگر بغتةً، سطوهً  رویم یك کسی را هم بردارد همراه خودش اجیر کند برای اینقاطرمان یا با حمار داریم می

ها را بیاور، خب. یا خودش هی از اسب  ها را جمع بكن، ایندانم از این مرکب فضولاتی خارج شد ایننمی

این  بشود  پیاده  چیز  از  بشود،  اینپیاده  بكند.  جمع  را  این ها  بله.  این ها  که  داریم  قبول  ما  را  جاها  ها  جور 

این  در  ایناعراض  ولی  بوده.  این  جاها  که شما  بود  این  اول  اشكال  از  بنابراین جواب  ندارد. پس  مالیت  ها 

سیره لو فرض که در زمان ما باشد، سیره متشرعه باشد ما باید احراز کنیم که این سیره در أزمنه معصومین که  

که  ها برای آن بزرگواران بوده. این سیره آن موقع هم بوده. و حال اینحضور داشتند و مجال ردع و منع و این 

می  نگاه  سابقه  أزمنه  در  بشر  زندگی  به  مكا  میوقتی  زندگی کنیم  نه،  که  به بینیم  و  ها  بوده  بسیط  قدری 

ها مگر روی این مواردی که گفتیم از  ها در زندگی قدری عمیق و گسترده بوده که اعراض اینها به نیازمندی 

این مالیات خارج می  نداشته.  اصلاً وجود  اعراض شود  این جور  افراد  بعض  نادراً  ها. پس یك سیره  ها. مگر 

ائمه علیهم ای که بگویم بوده و اینمتشرعیه  السلام تلقی کردند، این ثابت نیست.  ها از شارع تلقی کردند. از 

جور تعارف و  عنوان وصیت و قیم و فلان گفتید حتی فی أزمنتنا هم آن این حتی این مواردی هم که شما به 

الله علی محمد  ها در آن وجود ندارد. این اشكال اول. ان شاءالله اشكال دو و سه را در جلسه بعد. و صلی این

 الطاهرین.و آله 

 پایان
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